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Abstract  

Objects in Prince Ehtejab transcend their material existence, shaping 

conflicts and tensions while carrying emotional and symbolic weight. 

This study investigates their roles and values, exploring how they 

contribute to the narrative structure and affect the novel's form. 

Objects undergo humanization, reflecting human emotions and 

psychological states, while characters may experience objectification. 

The research examines how objects interact with settings, shape the 

narrative's fragmented structure, and serve as metaphors for power, 

loss, and identity. 

The presence of objects in the novel generates atmospheres of 

memory, decay, oppression, and nostalgia, effectively embodying the 

historical and psychological conditions of the characters. By analyzing 

key objects within significant scenes, the study reveals how their 

placement, description, and transformation provide insights into the 

protagonist's mind, social realities, and the broader themes of the 

novel. 
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1. Introduction 

In this article, we explore the significance of objects in Prince 

Ehtejab. The study primarily investigates two key questions: What are 

the roles and values of objects in Prince Ehtejab? And how do these 

objects contribute to the narrative structure and affect the overall form 

of the novel? By examining these questions, we highlight how objects 

in Prince Ehtejab transcend their material existence and assume a 

dynamic role within the story. This dynamic role is crucial in shaping 

the narrative's thematic depth and structural complexity. 

Objects in fiction often serve as more than mere background 

elements; they can influence character development and add layers of 

meaning to the story. In Prince Ehtejab, objects are not passive but 

active components that shape conflicts and tensions. This study aims 

to analyze the specific functions and values of objects in this novel, 

demonstrating how they contribute to the narrative's overall form. 

 

2. Literature Review 

The role of objects in fiction has been a subject of interest in literary 

studies. Researchers have shown that objects can shape narratives, 

influence character development, and add layers of meaning to stories. 

In Prince Ehtejab, objects are not mere background elements but 

active components that shape conflicts and tensions. This study builds 

upon existing research by analyzing the specific functions and values 

of objects in this novel. 

Literary theorists like Roland Barthes and Michel Foucault have 

discussed the role of objects in shaping meaning and identity in 

narratives. Their theories provide a foundation for understanding how 

objects in Prince Ehtejab contribute to the novel's thematic depth and 

structural complexity. By examining the ways objects interact with 

characters and settings, we can gain insights into the broader themes 

of the novel. 
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3. Methodology 

This research employs an analytical-descriptive approach. We analyze 

the novel Prince Ehtejab and examine the functions and values of 

objects within it. Textual analysis and semiotics are used to 

understand the role of objects in the narrative. The analytical process 

involves identifying key objects, analyzing their placement, 

description, and transformation, and examining how they contribute to 

the narrative's thematic depth and structural complexity. 

The use of textual analysis allows us to delve into the descriptive 

passages of the novel, where objects are imbued with sensory 

qualities, making them feel almost animate in their interaction with 

characters. This approach helps us understand how language shapes 

the perception of objects and deepens their narrative significance. 

 

4. Results 

Objects in Prince Ehtejab carry emotional and symbolic weight, 

reflecting human emotions and psychological states. They often 

undergo humanization, acquiring traits that bridge the gap between 

human consciousness and inanimate presence. Conversely, the novel 

illustrates how human characters can experience objectification. The 

study reveals how objects interact with settings to form meaningful 

spaces and how they contribute to the novel's thematic depth. 

The presence of objects in the novel generates atmospheres of 

memory, decay, oppression, and nostalgia, effectively embodying the 

historical and psychological conditions of the characters. By analyzing 

key objects within significant scenes, the study reveals how their 

placement, description, and transformation provide insights into the 

protagonist's mind, social realities, and the broader themes of the 

novel. 

 

5. Discussion and Conclusion 

In conclusion, objects in Prince Ehtejab serve as vital narrative 

elements that shape both thematic and structural aspects of the novel. 
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They contribute to the depiction of psychological states, facilitate 

story progression, and act as symbolic markers of deeper existential 

issues. This research underscores the importance of objects in fiction, 

demonstrating how they enhance meaning, deepen character 

development, and reinforce the novel's structure. By exploring the 

complex interplay between characters, objects, and their associated 

actions, the study sheds light on the novel's broader artistic and 

philosophical concerns. 

The symbolic role of objects in Prince Ehtejab plays a crucial part 

in constructing the novel's themes. Objects often serve as metaphors 

for power, loss, mortality, and identity. The protagonist's relationship 

with objects—such as furniture, heirlooms, or everyday items—

reflects his struggle with his own existence and his family's fading 

grandeur. Some objects act as repositories of memory, preserving 

traces of the past, while others signify entrapment and decay, 

reinforcing the novel's tragic vision. The study examines how these 

symbols contribute to the reader's understanding of the deeper layers 

of the narrative and enrich the thematic composition of the novel. 

 



 

 

 شناسیروایتفصلنامۀ  دو 

 449-412 ، صص 1404 بهار و تابستان، 17، شمـارة  9 سال

 مقالۀ پژوهشی
 

 شازده احتجابدر داستان: مطالعۀ موردی رمان   اشیاکارکرد و ارزش 

 1*مهرداد اکبری گندمانی 
 

 (1403/ 7/3  پذیرش: 25/12/1402)دریافت:  

 چكیده
در آن نقشی اساسی در   اشیایخته که سگ داستانی است به ظاهر از هم شازده احتجاب

هایی یابی خطوط روایت دارند. این پژوهش در پی آن است تا کارکردها و ارزش ساخت

اختصاص داده شده است، بررسی و تحلیل کند و تأثیر   اشیامشخص را، که در این داستان به 

 ،ای نیستندزمینهرهای پس در این داستان، تنها ابزا  اشیاها را بر ساختار روایت آشکار سازد. آن

 دهی به رویدادهای مختلف دارند؛ از این رو، تمرکز بر این هایی پویا در شکلبلکه نقش 

سازد.  تر روایی را آشکار میاندازهای وسیعهای به ظاهر محدود و مشخص، چشمجنبه

ی قابل وجودهایی پویا و فعال هستند که تأثیر اشیاسازد که همچنین، این پژوهش آشکار می

ها  ندهد که بسیاری از آ می ها دارند و نشانها و مخمصهها و کشمکش توجه در ایجاد تنش 

کشند. با چنین ها را بر دوش میهای ناگفتۀ شخصیتو معنایی و نیز نگرش بارهای عاطفی 

، در این رمان، چه  اشیارویکردی، در این پژوهش دو پرسش مطرح شده است: نخست آنکه 

چگونه بر فرم کلی این روایت تأثیر  اشیاهایی دارند؟ و دیگر آنکه و ارزش کارکردها 
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در این   اشیاهم این پژوهش آن است که نشان بدهد ها، هدف مگذارند؟ در پی این پرسش می

یابد؛  روند و اهمیت عاطفی و نمادین بسیاری میبودگی صرف، فراتر میءداستان، از سطح شی

های مختلف وابسته  را به حضور خود در موقعیتم و معنای داستان جا که ساختار و فرتا آن 

است تا خواننده به درکی روشن از پیوندهای   اند. بر این اساس، در این مقاله تلاش شدهساخته

و وجودهای انسانی برسد؛ از این جهت، پیوسته بر ماهیت دوگانۀ  اشیاچندلایه و پیچیدة میان 

گاهی تا حد وجود انسانی برکشیده   اشیادهد که چگونه می نشان کند و این پیوندها تأکید می

تقلیل داد.   اشیاتوان به سطح ها را میانسانسازد که شوند و از سوی دیگر، آشکار میمی

 بین  پیچیده تعامل کشف  به آن،  کلی  خطوط پراکندة روایت و فرم  بر  اشیا تأثیر درنهایت، درک

  رمان  از ترعمیق  درنهایت، تفسیری و  کندمی کمک هاآن  هب مربوط عاملیت و  اشیا ها،شخصیت

 دهد.می به دست احتجاب شازده

 .شازده احتجابوارگی، داستان، سازی، شیء، انسانیاشیا: ارزش کلیدیهای واژه

 

 مقدمه.1

ها و کارکردها و کاربردهای متنوعی دارند. در  های داستانی ارزشدر روایت اشیا

ای است که شیء را از ساحت به اندازه  اشیاکرد بازنمایانۀ کارها بسیاری از روایت

چنین فراتر رفتنی، چه به صورت فرافکنی احساسات برد. بودگی صرف فراتر می ءشی

های حسی یا استعاری و یا از طریق باشد، چه از طریق بازنمایی نمادین و یا تداعی

بر ساختار و فرم روایت، شدت صورت بگیرد، سوای آنکه تأثیر شیء را  اشیادگرگونی 

ین نگرشی نسبت به های داستان نیز تأثیرگذار باشد. چنتواند بر شخصیتبخشد، میمی

ها  ها و اسطورهدر افسانه اشیاگردد. گذشته از کارکرد ، به دورترین روزگاران باز میاشیا

هایی  رتگرفت و قدکه شیء گاه در موقعیت توتمی و گاه در موقعیت تابویی قرار می

در   اشیابرخی از  . (271-260، صص.1384شد )ر.ک. فریزر، جادویی به آن منتسب می
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توانند بار عاطفی های داستانی، حامل چیزی فراتر از خود هستند و میاز روایت بسیاری

میبدی آمده است که  الاسرارکشفنمونه، در  عنوانبهو معنایی بسیاری را القاء کنند. 

های کهنه را  روند و پشم میش و موی گوسفند و کفشسف نزد او میوقتی برادران یو

خواهد که در برابر تخت او گشوده ها میاصرار از آن برند، یوسف )ع( به با خود می

شوند: »سرش آن بود که هر تار موی حمال عشقی بود، حامل دردی از دردهای 

وی گوسفند چه کار بودی یعقوبی، اگر نه درد و عشق یعقوبی بودی، یوسف را با آن م

به هر روی،  . (105 ص.  /5 . ج، 1382الاسرار، و چرا دلالی آن خود کردی؟« )کشف

توان از تاریخچۀ زندگی افراد جدا ساخت. را نمی اشیاچۀ خنکتۀ مهم آن است که تاری

طور  توانند بهاند که نمیپیچیدهمردم و چیزهایی که برایشان ارزشمند هستند، چنان درهم

 .( Hoskins, 1998, p. 2 see)  گسسته در نظر گرفته شوندهم از

 

 بیان مسئله .1ـ1

های داستانی هایی که در موقعیتهای مشترک یا نشانهتجربه براساسممکن است  اشیا

، به اشیاهای فرهنگی، معناهایی نمادین داشته باشند. شود و یا در بستر تداعیآشکار می

توان های داستانی میاما در روایت ،عد انسانی نیستندخودی خود، دارای شخصیت و بُ

ها نسبت به محیط  نشده و نگرش درونی شخصیتانی بیاندادن عواطف انس برای نشان

ها شخصیت و مسائل اطراف خود و نیز بسط موضوعی و مضمونی داستان، به آن

همواره و در   اشیاانسانی بخشید. در متون ادبی ایران، از آغاز تاکنون، بسیاری از 

شاعران، نماد عاشق  اند؛ مثلاً شمع که در اشعار های مختلف، معنایی نمادین داشتهدوره

یا معشوق یا رقیب یا انسانی فدارکار بوده است. به هر روی، شیء چنین قابلیتی دارد 

هایی باشد ای خود، حامل ویژگیکه، که فراتر از جسمیت محدود و کارکردهای کلیشه
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های ها باشد. موقعیتنه آنکه ذاتاً دارای آن ویژگینسبت داده شده است؛ که به آن 

 اشیاکنند که هایی را ایجاد میهای روایی، زمینهو به طور کلی، بسیاری از بافتداستانی 

های انتزاع و کنش کنند و با دخیل شدن در حیطهگونه پیدا می ها نمودهایی انساندر آن

 یابند. اسانۀ گفتمانی راه میانسانی به نظام پدیدارشن

 شازده احتجابدر روایت  اشیابا چنین رویکردی، این پژوهش بر کارکرد و ارزش 

، اشیاهای مربوط به ها و زمینهشود و در پی آن است که با توصیف نمونهمتمرکز می

هایی که اساس این ترین پرسشتحلیلی از اجزا و فرم کلی داستان ارائه بدهد. مهم

چه  شازده احتجابدر رمان  اشیادهند، یکی آن است که ش را تشکیل میپژوه

چگونه بر فرم کلی این   اشیاهایی دارند؟ و پرسش دیگر آن است که: ارزش کارکردها و

 گذارند؟داستان تأثیر می

 

 پژوهش ۀپیشین .2

ب احتجا»خوانشی »لکانی« از شازده ۀ( در مقال1391حامد یزدخواستی و فؤاد مولودی )

یری« به مفاهیمی همچون »حیث واقع«، ساحت خیالی، ساحت نمادین و ... گلش

احتجاب در کدام ساحت لکانی  پردازند که شازدهاند و به این پرسش مهم می تهپرداخ

شود، دلایل اساسی گسستگی شود؟ مسئلۀ دیگری که در این مقاله مطرح میروایت می

 . ب استاحتجاو عدم انسجام ساختار روایی شازده

پریشی و »تحلیل روایتای با عنوان ( نیز در مقاله1401) همکاران نازنین طاهرنژاد و

ها و  جاییاحتجاب« به جابهمعنایی آن با تأکید بر داستان شازده-های نشانهچالش

ترین بحث این مقاله پردازند. مهمدهد، میهای روایی که در بطن روایت رخ میتداخل
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شود و آن را از  پریشی سبب بروز اختلال در روند روایت میه روایتآن است که چگون

 دهد. شده به وضعیت متلاطم تغییر می ت ثابت و رمزبندیوضعی

احتجاب ای در شازدهای تا نظام ابژه( در مقالۀ »از نظام نشانه1401ابراهیم کنعانی ) 

سیر تحول از نظام  زد وپرداها میها و سوژهگلشیری« به رابطه و تأثیر و تأثر ابژه

یند معنایی را با تکیه بر اهای فر ای و جایگاهای و استقرار نظام ابژهای به نظام ابژهنشانه

 دهد. نشان می شازده احتجابرمان 

تحلیل نظام گفتمانی فرش و   ۀ( در مقال1402حمیدرضا شعیری و نرگس صالحی )

دهند که فرش با پردازند و نشان می یک ابژه می  عنوانبهای آن، به فرش کارکرد موزه

دهد و نشینی قدرت حضور خود را توسعه میجانشینی و همورود به دو نظام گفتمانی 

های پیرامون فرش، به آن د تا همۀ ابژهشوکند که سبب میقدرتی گفتمانی کسب می 

 شود. ها تبدیل می تفویض اختیار کنند و فرش به صدای همۀ آن 

 

 بحث.3

 اشیا ن نی شد انسا .1ـ3

جان از میان دار و بیشوند، مرز میان جانها میدر روایت جایگزین شخصیت اشیاوقتی 

عناصری پویا در روایت به  عنوانبهیابند که چنان عاملیتی می اشیارود. بدین شیوه، می

کنندة ، حتی اگر شخصیت انسانی نیز نداشته باشند، منعکساشیاشوند. کار گرفته می

های کنند تا زمینهفرهنگ خاص هستند و به خواننده کمک می های یک سنت و  هاارزش

تواند تر طبقات اجتماعی می تاریخی و اجتماعی را بهتر درک کنند. حتی شناخت دقیق

 ها باشد. ی خاص و نوع استفاده و شیوة برخورد با آنیوابسته به اشیا
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مادام  مان سازد که در ریاین نکته را مطرح م عیش مدامدر کتاب  بارگاس یوسا

کند و »و  می اشیاها است، نثار ، راوی توجه و احترامی را که خاص آدم بوواری

ها بوده و انتساب دهد که قبل از آن همواره خاص شخصیتمی اشیاکارکردهایی به 

، تا پیش از فلوبر، اشیاگنجیده ]است[؛ زیرا تنها وظیفۀ در تصور کسی نمی اشیاها به آن

اندازی که انسان، این پادشاه زمینه باشند و اجزای چشمحنه و پسبود که آرایۀ صاین 

های خودکامه، خداوندگار میدان عمل و عقل و عاطفه، در چارچوب آن همۀ کرده

در مادام بواری مثل کلاه   اشیاآورد. برخی جسم و روح را به انحصار خویش درمی

شان هستند و در  از صاحبانتر مساتر و مه ها شده، رشارل، به سبب توصیفی که از آن 

قیاس با شخص مالک و گفتار و کردار او، جایگاه اجتماعی و اقتصادی او، منش و  

توانند اش و اعتقاداتش بهتر میهای هنریاخلاق او، آرزوهایش، خیالاتش و حساسیت

 . (142-141، صص.1386چگونگی وجود این شخص را آشکار کنند« )بارگاس یوسا، 

رسند. البته، باید توجه نیز بارها به چنین جایگاهی میشازده احتجاب در رمان  یاشا

 یابند. تنزل می اشیاها نیز تا حد ، انساناشیازمان با انسانی شدن داشت که گاهی، هم

 

 اشیا گر تنۀ ناچیز شازده احتجاب و نیروی آشوب  .1ـ1ـ3

ای از  به جای یک حس، شبکهکه  دهندهای بصری این توان را به داستان میتوصیف

تر گردد. ها عمیقها با موقعیتآن های مختلف در خواننده ایجاد شود و درگیریحس

توانند با تحریک حس نوستالوژی، اند، می که از گذشته به جا مانده اشیاییافزون بر این، 

 های گذشته منتقل کنند. خطوط داستان را به زمان
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هایی نامنظم از دوره و طبقۀ خاصی را ارائه رچه برشگا، شازده احتجابروایت 

گر تنهاییِ عمیق فردی نیز هست. اگر زمان، بیاندهد، اما به شکلی متناقض و هممی

 دیگری باشد،  تنهایی احساس غیاب و خلأ

اند که در واقع ما از دیگر شک از زمانی رواج بیشتری یافتهمفاهیم محیط و فضا، بی

کنیم و  تر احساس میها را کمایم. ]در نتیجه[ حضور آنگرفته هها فاصلانسان

شویم و در عوض، بیشتر زیر نگاه ساکت ها واقع نمی وگوی آنچندان طرف گفت 

کند و  انگیزی قرار داریم که همواره یک چیز را برای ما تکرار میاشیا مطیع و توهم 

 (.14.، ص1389... )بودریار،   آن چیزی نیست جز بهت و حیرت

  ناپذیر بر ساختار و فرم کلی آن انکار  اشیا این روایت، داستانی است که تأثیر موقعیت و 

به صندلی است. شازده   شازده احتجاب است. اولین تشبیه داستان، تشبیه قابل توجه 

معمولًا برای   . ( 9، ص. 1397اش آرام نشسته بود« )گلشیری، احتجاب »مثل صندلی راحتی 

جا شیء در  اما در این  ، کنند ها را به موجودات زنده تشبیه می آن  ، اشیا بخشی به شخصیت 

 جایگاهی است که شخصیت انسانی و جایگاه و حالات او به آن تشبیه شده است.  

های آن هنوز نامشخص است. موقعیت شازده در اتاقی است که بسیاری از جنبه

شازده نیز هست. بوط به شدگی مر تیقه تهی شده است. این تهیع  اشیایجا از اتاق جابه

ها درگیر و دار از دست دادن بوده است. اکنون اتاقی که او  شازده کسی است که مدت

دهد. هنوز قالی اجدادی زیر پایش است و صندلی اجدادی در آن است، بوی نا می

رای آن صندلی خیلی کوچک  تر از تنۀ او است. به زبانی دیگر، تنۀ شازده بچیزی بزرگ

ینی و صلابت را زیر تنۀ ناچیزش  ندلی »صلابت« دارد و شازده این سنگاست. این ص

انتها بود.« کلافی سردرگم که  ها نخی بیکرد. از سوی دیگر، »آواز جیرجیرکحس می

در تمامی پهنۀ شب ادامه دارد. این کلاف سردرگم که در تاریکی بسط یافته است، 

گوید دهد. شازده می پیوند میهایی تاریک ها و روزها و شبلحظه شازده را به
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های هرز باغچه باشند. او در برابر چیزی، هنوز ناشناخته، ها شاید لای علفجیرجیرک

های خواهد هیچ کدام از آن »چراغخواهد صداها را بشنود. نمیکند؛ نمیمقاومت می 

روی و صداها و نورها در بستر موقعیت خیابان نی اشیالعنتی خیابان« را ببیند؛ گویی 

خواهد پنجره را باز کند های درشت باز دارد( میآشوب دارند. فخری )کسی که چشم

 .(9-8.صهمان، صکند )اما شازده به شدت مخالفت می  ،تا هوای اتاق عوض شود

 

 به قدرت و ضعف انسانیهای لرزان وابستگیِ شیشه. 2ـ1ـ3

است.  ۀ رنگی درلرزد، شیششیء دیگری که بارها چون انسانی ترسیده به خود می

شوند؛ اما شازده، که نه توان جسمی او را ها از صدای سرفۀ پدربزرگ متأثر میشیشه

ها کند، هیچ تأثیری بر آندارد و نه شوکت و شأن و جاه او را، هر قدر هم سرفه می

های تو حتی یک قطره از خون اجداد ندارد. »فخرالنساء گفت: »خوب، برویم. در رگ

 .( 98 همان، ص. کبارت نیست« )

دارد که هیچ چیز جز خودش را تکان  های ضعیف اما کشندهفخرالنساء نیز سرفه 

 . (114همان، ص. کرد« )دهد. فخرالنساء نیز »مثل پدربزرگ و مادربزرگ سرفه مینمی

دهند. اما اما هیچ چیز جز خودش را تکان نمی ،اندو مداوم ها کُشندهاین سرفه

های رنگی تالار  قدر طنین و هیبت داشت که »تمام شیشههای پدربزرگ آنسرفه

اما آن قدرت را نداشت که  ،ای کردشازده/خسرو هم سرفه . (3 همان، ص. لرزیدند« )

دانست که هر چقدر هم بلند سرفه میها را بلرزاند: »و ]شازده[ سرفه کرد. اما شیشه

 همان، ص. بلرزاند« )را ها های بزرگ یکدست درها و پنجرهتواند آن شیشهکند، نمی

ها نیز قدر نیرومند است که در طنین آن، صدای چلچراغصدای سرفۀ پدربزرگ آن . (16

 . (33همان، ص. شود )بلند می



 1404بهار و تابستان ، 17، شمـارة 9سال                                                       شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

424 

 

های آید، سرفهبوی مرگ می رود و هنگامی که شازده دارد به تمامی تحلیل می

ر این رحقیقت، دلرزاند. ددور و برش را می اشیاها، بلکه همۀ شازده نه تنها شیشه

وابسته به او و هم اشخاصِ  اشیاموقعیت، قدرت مرگ است که هم شازده و هم 

آورد: »سل گرفت، بدنش شده بود مثل دوک. شدة مربوط به او را به لرزه در میشیء

های شازده را لرزاند. و شازده شنید شد شناختش. خدا بیامرزدش. سرفه شانهدیگه نمی

ها، عکس های روی رفها، کاسه بشقابها، چلچراغرههای رنگی پنجکه شیشه

ها و حتی فخرالنساء لرزیدند. و شازده دید که پدربزرگ و مادربزرگ، پدر و مادر، عمه

دراز کشیده است و خون دارد به شمد  فخرالنساء، دراز به دراز، زیر آن شمد سفید

 .(117)همان، ص. شود« تر میکند و پهننشت می

 

 های نامنظمهای زنده و زمان. ساعت3-1-3

طور کلی، و نیز شیء مهم دیگر ساعت جد کبیر است که اشارة مستقیم به زمان، به

رد. صدای اشارة غیر مستقیم به زمان گذشته دارد. »ساعت جد کبیر را برداشت، کوک ک 

 های جیبی را هم کوک کردتیک تاک بلند شد. ساعت پدر بزرگ و پدر را و بعد ساعت

پس از این جمله  . (11همان، ص. در بزرگ زنگ زد. بلند و مقطع« )اعت پ... س

هایی که مربوط به روزگار پدر بزرگ هستند. فراش ؛(11همان، ص. ها آمدند« )»فراش

های بازگشته است؛ هر چند با کوک شدن ساعتزمان در این موقعیت به عقب 

پیچند و روایت را می  در هماند، هایی متمایزی که همه مربوط به گذشتهمختلف، زمان

 سازند. چند لایه می 

ها تکان همه عقربه روی صفحه شوم« آن»گفتم: فخرالنساء من دارم کلافه می 

حرکت و صدای  . (11مان، ص. هتاکشان در هم و مداوم بود« )خوردند. صدای تیکمی
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ینده  کند و خبر از اتفاقی مبهم در گذشته یا آها فضایی مضطرب ایجاد میعقربه

زیرا در جملۀ بعدی، که  ،گیری به سمت گذشته استاما نخستین جهت ،دهندمی

همان، مربوط به گذشته است، آمده است که: »سربازهای تفنگ به دست آمدند« )

ی زمانی، صدای خندة فخرالنساء »میان آن همه تیک و تاک  گیر در این جهت . (11ص. 

 . (12همان، ص. گرفت« )اوج می

آمیز نماد جاودانگی  ای تناقضکند که ساعت، به گونهاشاره می ن نکتهبه ای بودریار

فکنی زمان است. درواقع، ساعت »زمان را در قالب یکی از اسباب و اثاثیۀ خانه و درون

... همگان  شودترین چیزی است که در جهان یافت میبخشاطمینانکند و این مهار می 

دار یا دیواری چه اندازه به یک مکان آونگتاک ساعت این تجربه را دارند که تیک

سازد. ساعت دیواری یک قلب بخشد و آن را شبیه داخل بدن ما میحالت خودمانی می

 . (30، ص. 1393زد« )بودریار، سامکانیکی است که ما را از سلامت قلبمان مطمئن می

ه شده های مختلف در کنار هم قرار داددر این روایت، چندین برش مختلف از زمان

های مختلفی که همه مربوط به یک خاندان است. ساعت و حرکت است. البته، زمان

چنان زنده و پر تنش و در عین حال، لغزان و »کند و  ها آن ها در این روایتعقربه

ها پیش خیز« عقربهت که گویی زمان نیز حجم دارد و با حرکت »سینهمطمئن« اس

 . (13، ص. 1397رود )گلشیری، می

 

 های پنهانساغرِ طلایی، برانگیزانندۀ روایت. 4ـ1ـ3

توانند در توسعۀ ممکن است در روایت داستانی دارای عاملیت باشند؛ یعنی می اشیا

برای ایجاد کشمکش یا درگیری ایجاد کنند یا هایی طرح نقش داشته باشند و یا زمینه

مه که رازی خاص را های روایت باشند؛ مثلاً یک ناها و کشمکشآنکه خود عامل تنش
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تواند گرهی را باز کند، ممکن  کند یا یک شیء خاص که دست یافتن به آن می افشا می 

 . ها را شکل بدهدهای حرکت و برخورد شخصیتاست همه یا جزئی از انگیزه

شیء دیگر ساغری طلایی است. »]فخرالنساء[ خم شد و ساغر را جلوی چشم  

نگاه کرد. روی بدنۀ ساغر یک زن برهنه بود، با  ببین شازده. شازده -شازده گرفت:

پوشاند. هایش را میتانموهای افشان. سیب دستش بود. یک شاخۀ مو با دو برگ پس

ها را  اء گفت: فخری جان، دو تا از اینروی شکم و دو رانش گرد نشسته بود. فخرالنس

ها چه این م شراب تویخواهم ببینمی  –ها...      شازده گفت: آخر، این –ببر سر میز.  

ها آمده است: »ششلول دستش بود. پس از این جمله . (12همان، ص. طعمی دارد« )

گویی این ساغرها با عکس زنی برهنه که سیبی در دست  . (12همان، ص. گفت: پره؟« )

دارد، نماد میل و پیوند و فریب و فروافتادگی است و شرابی سرخ، که بعدتر به آن  

دهد. شراب در این ساغرها طعم خون دارد یا خون میکشتن و  شود، بویاشاره می

هایی  یزانندة روایتآورد. به هر روی، این ساغرها نیز برانگحداقل خون را به یاد می

 یابند.کم در کل داستان بسط می شده هستند که کمشده یا فراموشمانده یا سرکوبپنهان

 

 کاسۀ بلور، صدای زنِ محكوم. 5ـ1ـ3

 گرید زیهستند؛ چه آن چ گرید  یزیچ نیدارند که جانش تیبدان سبب اهم یه گا اشیا

 see)  ارزشمند داشته است.  یکاربرد یکه روزگار یگر ید ءیش  یانسان باشد، چه حت

Blackwell, 2010, p. 63 ).   کاسۀ بلور شیء دیگری است که گویی صدایش، صدایی

زمان، تن است که گویی، همانسانی است و چنان با حرکات فخرالنساء آمیخته شده 

سازد. »]فخرالنساء[ خندید. با انگشتش زد به ظریف و زنانه و درون او را نمایان می

ای آب بود، آبی  سۀ بلور. صدای شکنندة بلور در متن آن همه تیک تاک مثل جرعهکا
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به  د تارفتنخیز میلغزیدند، کند و مطمئن. سینهها میسرد. باز زد. صدا بلندتر بود. عقربه

ها بیایند بیرون. و تیک ها، یا سربازها، و یا رقاصهآن همه شماره نزدیک شوند و فراش

فخرالنساء زنی سرد و سفید و   . (13همان، ص. صدای شکننده را بلعید« )تاکشان باز آن 

شود. او بانیِ صدایی است تر میلاغر و ظریف است که هر روز دارد نزارتر و شکننده

لغزند. ها کند و مطمئن میشود، عقربهخیزد. صدا که بلندتر میور برمیکه از کاسۀ بل

شود. یان حتمیت و جبر زمان پخش میگویی صدا، صدای فخرالنساء است که در م 

روند تا به آن همه شماره نزدیک شوند و آنچنان نیرومند خیز میاند و سینهها زندهعقربه

 بلعند. سۀ بلور/صدای فخرالنساء را میهستند که باز آن صدای شکننده، صدای کا

آن همه  »و فخرالنساء باز زد، با همان انگشت بلند و سفیدش. صدای بلور در میان

صدا غلت خورد، دوید و اوج گرفت، پخش شد و تمام صداها را در برگرفت و بعد 

 ریخت، که در تداوم نامنظم و سمج آن همه تیک تاک تنهای صدای بلور بود که فرو می

صدای بلور/صدای فخرالنساء، در میان آن همه صدا  . (13همان، ص. شد« )تکه میتکه

گیرد و پخش دود و اوج میخورد، می( غلت میها/صداهای زمان)صداهای عقربه

ریزد و در تداوم نامنظم و سمج آن گیرد و بعد فرو می شود و تمام صداها را در برمیمی

زن/زنان محکوم است. صدایی که همچون ا صدای شود. صدهمه تیک تاک تکه تکه می

م و سمج که فرم  شود؛ در تداومی نامنظگیرد و تکه تکه میای اوج میخود زنان لحظه

 کند.ها تکه تکه و نامنظم می داستان را نیز همچون صداها و شخصیت

 

 خود و تفنگ ششلول اجدادی، معیارِ وزن انسانیکلاه. 6ـ1ـ3

یابند؛ نمود می اشیاو حتی هنجارهای اجتماعی از طریق  رهنگیهای فبسیاری از ارزش

مبلمان یا ابزارهای کهنه یا جدید، بازگوکنندة ها، غذاها، مثلاً نوع استفاده از لباس
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ها در بسیاری از هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و حتی شرایط اقتصادی شخصیت

پردازی تنها منحصر به افراد ها، شخصیتهای خاص است. افزون بر این ها و مکانزمان

د را در بر هایی که افراها و موقعیتو مکان اشیادرگیر در روایت نیست؛ بلکه همۀ 

کنند؛ ها را بازگو میهایی عمیق از شخصیتها، جنبهاند و نوع و شیوة تعامل با آنگرفته

ها خصیتهایی مثل خانه یا محل کار شدر محیط اشیانظمی و آشفتگی حتی نظم یا بی

 ها باشد.ها در آن موقعیتدهندة تیپ یا حس و حال آنممکن است نشان

دهد. کسی  شیئی دیگر است که حقارت شازده/خسرو را نشان می خود اجدادی نیز کلاه 

کند  گذارد. فخرالنساء به او نگاه می خود اجدادی را بر سر شازده می )ظاهراً فخرالنساء( کلاه 

آید، شازده... آخر حتی یک ذره از آن جبروت اجدادی در  و یکی نمی گوید: »اصلًا به ت و می 

تر از شازده  تر و باشکوه ، شیئی متعلق به اجدادی بزرگ خود کلاه   . ( 14همان، ص. تو نیست« ) 

در موقعیتی که   اشیا آورد. همۀ رفتۀ شازده و خاندانش را به یاد می است و عظمت از دست 

اند و شازده به هیچ  بر گرفته است، پر از گرد و خاک شازده و فخری و فخرالنساء را در 

 . ( 14  همان، ص. ها را پاک کند ) دهد آن کس اجازه نمی 

شیء دیگر تفنگ ششلول سرد و سنگین پدربزرگ است که در کنار شراب سرخ، 

گوید: »به ماشه دست کند. شازده میحسی از تعلیق و اضطراب و انتظار ایجاد می 

»ششلول پدربزرگ بود،  . (12همان، ص. گفت: ترسیدی شازده؟« ) نگذارید. ]فخرالنساء[

 . (16همان، ص. سنگین و سرد« )

 

 عینک و آینه و لباس فخرالنساء، نمایندۀ وجودهای انسانی .7ـ1ـ3

ها گویی وجودی زنده است، عینکی است با شیء مهمی که در بسیاری از موقعیت

خواند و از آن های اجدادی را میها کتابهای درشت که فخرالنساء از پشت آنشیشه
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های پشت شیشه هایشکند. »چشمهای داستان را بازگو می دریچه برخی از روایت

واژة عینک بارها همراه با   . (112، ص1397زده« )گلشیری، عینکش بوده، پلک نمی

دار و فراتر از گویی خود یا جایگزین یا چیزی هویتشود؛ چنانفخرالنساء تکرار می

ای مهم است که  سفید هم اهمیت بسیاری دارد. به اندازه لنساء است. لباس تورفخرا

ای تأثیرگذار است که از نظر شود و به اندازه سانی برکشیده میگاهی در حد وجود ان

تواند فخری را به فخرالنساء تبدیل کند. گویی گاهی خود فخرالنساء هیچ شازده، می

اند. در این د او یا نمایندة وجود او تبدیل شدهبه خو به او ۀوابست اشیااهمیتی ندارد و 

است  اشیاییی تقلیل یافته است که یا برابر با ءشدگای از شیتصاویر، زن به چنان درجه

ها  دیگر پنهان است. گویی شیشه  اشیا که معرف او هستند؛ یا شیئی فروتر که در پشت 

نک چه ویژگی خاصی دارد که شازده،  موجوداتی زنده و دارای ذهن و عاطفه هستند. این عی 

دهد آن را به چشم بزند. گویی عینک،  خواهد فخری، فخرالنساء باشد، اجازه نمی با آنکه می 

وابسته به فخرالنساء، همچون اسباب آرایش، است. شیئی که خود   اشیا چیزی جدا از دیگر 

دید یا  نبود می های فخرالنساء را که معلوم هاست، جای چشم منشاء بسیاری از روایت 

ترسید و از آن  دید را گرفته بود. آیا شازده از این دیدن و نشان دادن واقعیت می نمی 

ترسید؟ پس چرا به  کردن خاطرات می  ها و زنده گریخت؟ یا آنکه از خواندن کتاب می 

که مبتنی  ای که خواندن بلد نبود. چنین وضعیتی گفت برایم کتاب بخوان. فخری فخری می 

 شود. زمان است، بارها در این داستان تکرار میو گریز هم بر میل

شو را کشید، اسباب آرایش خانمش را به هم زد، آینۀ »شازده سرفه کرد. و فخری ک 

کوچک خانمش را برداشت، بازش کرد. یک طرفش، خانمش بود و شازده احتجاب. 

مش را دید و  ... شیشۀ روی عکس را پاک کرد و خال خان پهلوی هم ایستاده بودند

زد:  می ها را که پشت شیشۀ عینک تارها را و بعد چشمبحتی دو تا چین نازک کنار ل 



 1404بهار و تابستان ، 17، شمـارة 9سال                                                       شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

430 

 

ای راه انداخت، گفت: »من گفتم فخرالنساء شنگهوقتی خواستم عینکو بذارم چه الم

توت سیاه شده بود. عینکو باش، نگفتم که همۀ اداهای اونو...« صورت شازده مثل شاه

 . (61-60همان، صص.رو اسباب آرایش خانم« )  برداشت و انداخت

ن فخری پاک کرد. فخرالنساء »]شازده احتجاب[ عکس ]فخرالنساء[ را با دام

روی آینه گرفت و  ... ]فخری[ عکس را روبه خندید. شازده احتجاب اخم کرده بودمی

گذاشت این  شد. اگه شازده میخودش را هم نگاه کرد: اگه صورتم یه کم لاغر می

 . (61همان، ص. ه چشمم« )نکو بگذارم بعی

کند. »خون که باز دوید پرت می میرد، شازده عینک او را بر زمین فخرالنساء که می 

گویی   ؛ (83همان، ص. ) شازده عینک را برداشت و پرت کرد«روی گونۀ فخرالنساء، 

عینک در کنار جسد فخرالنساء وجود زندة دیگری بوده است که اکنون مرده است: 

ها بود و روی هایش توی قفسهک خانم گوشۀ اتاق، روی قالی، افتاده بود. کتاب»عین

فخری، که پس از مرگ فخرالنساء تنها کسی است  . (84همان، ص. طاقچه و روی میز« )

و ترس غریبی نسبت به آن عینک دارد؛ عینکی که بر کند، میل که گویی هنوز نگاه می

کردم و به نان است: »فقط به خانم نگاه میروی قالی، که بافتۀ دست و حاصل عمر ز

 . (85همان، ص. عینکش که گوشۀ ترنج قالی افتاده بود« )

توانست ببیند، )شاید دلیل آنکه شازده از عینک فخرالنساء دوری  »اما فخرالنساء می

تواند چیزهایی را ببیند که مین باشد. عینک او، نوع نگاه او، شیوة نگاه او میکند همی

 .(107همان، ص. کرد« )توانند( حتی اگر کسی نگاه نمینمیدیگران 

شود: »فخرالنساء ایستاده بود کنار  گونه توصیف می فخرالنساء در اوایل داستان این

دار بود، و با همان اش چینروی سینهکالسکۀ چهار اسبه، با همان پیراهن تور سفید که 

(  10همان، ص. کرد.« )نمی یا کردهای درشت عینک نگاه میهایی که پشت شیشهچشم
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هایی  در این توصیف، تنها چیزی که اندکی نشان از زنده بودن فخرالنساء دارد، چشم

ان کرد. جز این نشکرد یا نمیهای عینک نگاه میاست که معلوم نیست از پشت شیشه

که به جایگاهی انسانی   اشیاییضعیف، فخرالنساء در این تصویر، تفاوت چندانی با 

 های عینک ندارد. دار و شیشهاند، همچون پیراهن تور چینیده شدهبرکش

 

 تبدیل انسان به شیء .2ـ3

  شود، در آن سازد که وقتی مادیت آدمی تشدید می به این نکته را نیز مطرح مییوسا 

گیرد آدمی چیزی بیش از صورت مادی نیست. این وضعیت هنگامی شکل میصورت، 

شوند. در این موقعیت، آدمی »حضوری رای زندگی میو دا یابندکه چیزها معنویت می

شود. اما این حضور جسمانی و پرده کشیدن بر حرکت دارد، شیء میخاموش و بی

ی تا حد شیء، فراتر از هر های زندگی درونی کافی نیست؛ فروکاستن آدمهمۀ نشانه

توصیف یک   چیز، نشانۀ فرایندی مکمل است که عبارت است از تجزیۀ آدمی و تنها

های جداگانه که اغلب صورت و  هایی دیگر. این پاره هایی از او و حذف پارهپاره یا پاره 

وار از پیکر آدمی جدا شد و به سر و نیز دست و تنه است، آنگاه که با توصیفی جراحی

صورت واحدهایی دارای ارزش مادی مسلط یا استثنایی درآمد، دیگر زنده نیست؛ بدل 

 .(146ص.   ،1386شود« )بارگاس یوسا، جان میجنبش و بیبه وجودی بی

گیرند، جایگاه انسان نیز در روایت داستانی جان می  اشیاطور که بر این اساس، همان

، نگاه خیرة پدربزرگ، شازده احتجابتنزل پیدا کند. در داستان  اشیاممکن است تا حد 

های گوشت و  یان آن لایههای سیاه از مبخشد: »مردمکبه شازده احساس حقارت می 

)گلشیری،  ابروهای پرپشت و خاکستری به شازده خیره شد و به دیوارها و بخاری«

گیرد، شازده در برابرش تبدیل به شیء  جان که جان می شیء بی . (18، ص. 1397
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شوند، به دیوارها و بخاری گونه که به شازده خیره میهای سیاه همانشود. مردمکمی

. تمام زندگی شازده نیز جز این نبوده است؛ او در برابر پدربزرگ هیچ ندشونیز خیره می

ابراز وجود کند و جز آنکه بگوید: بله قربان!  توانسته استای نداشته است و نمیاراده

 آمده است. ( کار دیگری از او بر نمی17همان، ص. )

ته و گرفتار  »بوی نا« گرف اشیادر این داستان، فخرالنساء، همچون خانه و دیگر 

او در آن ساختار مردسالار خانوادگی آنچنان محو و   . (16همان، ص. اریکی شده بود )ت

های مینیاتوری که رنگ، مثل همان زنگویی: »تنها طرحی بود بیگیر است که گوشه

دور تا دور تالار کشیده بودند، ایستاده زیر بید مجنون یا نشسته کنار جوی آب با 

به دست. فخرالنساء کتاب دستش بود، همان کتاب بزرگ جلد موهای افشان و جام 

فخرالنساء، حتی وقتی بیرون از قاب بودگی جا شیءدر این  . (57همان، ص. چرمی« )

ها را های بزرگ عینک کتابعکس ایستاده است، آشکارتر است. گویی تنها شیشه

 گیرند. یکی جان میها یکیها و شخصیتخوانند و موقعیتمی

اما  ،ز پس از مرگش دیگر برای شازده چیزی بیش از شیئی کهنه نیسترگ نیپدربز 

اش ادامه های متناقض به زندگیها و روایتها و عکسابتواند در کتشیئی است که می

مثل پوستی بدهد: »پدربزرگ، همیشه، مثل همان عکس سیاه و سفیدش خواهد ماند. 

و عکس و   و در آن همه کتابسطحی که دور از اکه تو آن کاه کرده باشند؛ 

ه خاطر خواست بداند، باش ادامه خواهد داد. اما می های متناقض به زندگیروایت

خواست بفهمد که پشت آن پوست، پشت آن خودش و فخرالنساء هم که شده بود می 

اما پدربزرگ،  ،(16همان، ص. ... « ) لای سطور آن همه کتابروشن عکس و یا لابهسایه

گیرد و بر هایی سهمگین جان می گاه، در روایتماند و گاه و بیپوست نمیدر پشت آن 
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دانست نتوانسته است، که پدر بزرگ را  »و شازده... میراند: هستی شازده حکم می

 . (118همان، ص. شود در پوستی جا داد« )نمی

 دهی. باید کاریها که کار نشد، خودت را داری فریب میگفت: »این»فخرالنساء می 

اشد، کاری که اقلاً یک صفحه از تاریخ را سیاه کند. تفنگ را بردار و برو  بکنی که کار ب

شود، نشانه بگیر و بزن. بعد هم های باغ و یکی را که از آن طرف رد می نردهکنار 

تر باشد بهتر است«  دلیل... انتخاب طرف هر چه بی بایست و جان کندنش را نگاه کن

ن جملات را به طعنه بگوید و قصد آن را داشته باشد اء چه ایفخرالنس . (99همان، ص. )

کند و چه جدی بگوید، نگرش آن اجداد به افراد  که ستم اجدادی را غیرمستقیم آشکار

کند: »از اجداد والاتبار یاد بگیر. وقتی شکار  هویت را آشکار میبی اشیایی ۀمثابدیگر، به

ها و  کردند، به دستایستادند و نگاه مییها را حتی. مزدند، بچهکردند آدم میپیدا نمی

کرد« ها که خیره به آدم نگاه میچشم خورد و به آنشد و تکان میپاهایش که جمع می

 .(100همان، ص. )

ها را »له و  شود آنها نیز هیچ هویت بارز انسانی ندارند و به آسانی میآدم گروه

ها را بشود، آن هم به این آسانی، له و لورده کرد. آدمکردم که لورده« کرد: »اول فکر نمی

دستور دادم:  های باز.ها و دهانها و چماقدستوقتی راه افتادند موج آمد. 

ها ها و رگبار که بلند شد، موج آدم»ببندیدشان به مسلسل.« صدای چرخ و دنده

فت: در گ»پدربزرگ گفت: همین؟ پ . (29همان، ص. برگشت. سیاهی سرها دور شد« )

های بریده به جا  من که به پشت سرم نگاه نکردم. اما به گمانم پشت سرمان فقط دست

در   . (29 همان، ص. ها هنوز توی مشتشان بود« )مانده باشد. شاید هم چوب و چماق

هایی  های باز، تفاوتی با چوب و چماقهای بریده و سیاهی سرها و دهانجا، دستاین

 ند. که در مشتشان بود، ندار
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های بلند ها مادر پر حسرت فخرالنساء است، با پیراهنها نیز، که یکی از آنعمه

چشم هستند که جان و بیبی اشیاییها آن . (30 همان، ص. شوند )سیاهشان معرفی می

 در جایی دور و در ظلمت نشسته بودند: 

بلند و   هایها با همان پیراهنهاست. و عمهدانست که حالا نوبت عمه»همان می

تراش درآورده بود( ها را با چاقوی قلمهای عکسهای سفید آمدند. )چشمسیاه و چشم

ها خیلی  روشن عکس عمهدانست که آن سوی سایهو نشستند. شازده نخواست. می

تر چیزی بیابد، چیز تواند در ظلمت آن سویچیزها هست. و اگر بخواهد می

رالنساء را از سر نو ساخت و یا حتی خودش را. ختوان فگیری شاید، که با آن میدندان

همه دور بودند، وقتی  ها آن تراش درآورده بود، وقتی عمهها را با قلماما وقتی چشم

... و خیلی وقت بود که رها کرده  پوشاندهای سیاه و بلند میپوست تنشان را آن پیراهن

 . (31همان، ص. ده شد« )یبود. و باز همان دو دیوار سیاه و پرگو بر گرد شازده کش

 

 وارگیزدایی و شیءسازی، انسانعینی. 1ـ2ـ3

گیرد، در  اش شکل میهای ظاهریویژگی براساسهنگامی که ارزیابی فرد از خودش 

توان به آن خودشیءانگاری گفت؛ دلیل اصلی چنین  گیرد که میوضعیتی قرار می

داند ها می ط به این ویژگیمنووضعیتی آن است که فرد ارزیابی دیگران از خود را 

 (Butler, 1990, p. 13 ).  فخری دقیقاً در چنین وضعیتی گرفتار شده است و هر چه در

 فایده است. کند، بیبرابر آن مقاومت می

های اساساً ها افراد به روشهایی هستند که در آن پدیده 2زداییو انسان 1سازیعینی

»چیزی  افتد که مان مفهوم، هنگامی اتفاق می سازی، در ایشوند. عینینادرست درک می

گیریم؛ چیزی را که درحقیقت، شیء در نظر می  عنوانبهرا که در واقع، شیء نیست را 
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زدایی نیز از همین نوع انسان .( Nussbaum 1999, p. 218)  «وجودی انسانی است

انسان، بلکه  عنوانبهنه گیرد؛ یعنی هنگامی که ما مردم را نگرش به واقعیت مایه می 

 کنیمهمین نگرش تنظیم می براساسها بینیم و رفتارمان را با آن می اشیا عنوانبه

 (Gervais, 2013, p. 1 ). 
های جنسی بدن سازی جنسی نوعی خاص از این نگرش است که بر قسمتشیء

نظریۀ   براساسشود. روزی نیز ظاهر میشود و در طول تعاملات شبانهمتمرکز می

گردد، اعضای بدن یا عملکرد جنسی  ، هنگامی که زن از نظر جنسی شیء میشیءگرایی

ممکن است، در یک پیوستار،  جنسیِ دیگریشود. شیءسازی او از شخص او جدا می

 ,Gervais)هایی آشکار، همچون تجاوز و استثمار خود را نشان بدهد با اعمال خشونت

2013, p. 3 ) . 
هیچ ها و کنیزها، بیزده است، زنها بیرون میبها و کتایی که از عکسهادر روایت

های حرم اند: »و زنرفتههویت متمایزی، چون تودة گوشت زنده و سفید در هم فرومی

ها و کنیزها ... و زن ... لٌخت؟ گرفتندریختند توی حوض و کشتی می و کنیزها که می

، ]پدر بزرگ[  خوردهزنده و سفید تکان می ریختند روی هم، تودة گوشت که می

مانده، تودة گوشت رفته، با دست و پایی که گاه به گاه بیرون میخندیده، در هم میمی

 . (17-16: 1397کرده« )گلشیری، شده، باز جد کبیر شاباش میکه باز می

شود. خود بیند، به شیء تبدیل می گونه بنگرد که مرد می وقتی که زن به خود آن

همچنین،  . ( Calogero & …, 2011, p. 3) شود. میجا ناشی شیءانگاری از این

های گذشتۀ نوعی نابینایی در برابر عذاب است. سدی میان ما و رنج 3وارگیءشی

گیرد. بر خودمان است و سلطه بر طبیعت و اجتماع، قدرت خود را از چنین نابینایی می

 ستدست دادن حافظه و فراموش کردن اءسازی به معنای از این اساس، شی

 (Horkheimer &…, 2002, p. 191 ).  
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خواهد فخری را به شکلی آرایش کند که شبیه به در این روایت، شازده به زور می

فخرالنساء بشود. فخری چاق و پر گوشت است؛ اما فخرالنساء لاغر و نحیف. با این  

ه این هم -خورد: » یه کند، کتک میحال، اگر فخری نتواند خودش را به فخرالنساء شب

های چاقت نمال. تو باید یاد بگیری که مثل فخرالنساء خودت را  سرخاب روی لپ

هات گذاشته مرده را باید گوشۀ چپ لبفهمی؟ تازه این خال صاحببزک کنی، می

های شازده ات. فخری گریه کرد و صورتش را که از کشیدهباشی، نه روی پوزة دهاتی

های چاق و پرگوشتش میان آن پیراهن  شانههایش پنهان کرد. شید، میان دستکگر می

فخری دختر کلفتی است که در نظر شازده  . (35،دار خانمش بود« )گلشیری، نیم

دار خانمش گرفتار شده است. »هر شب احتجاب هیچ کس نیست و در میان پیراهن نیم

 این پیراهن تور سفید،  . (35همان، ص. دالبری را تنت کن« )هم پیراهن تور سفید یخه

تواند )از نظر شازده( کسی را تبدیل به کسی دیگر کند. در  حامل نیروهایی است که می

شدگی  جایی یا مسخاین جا شیء ارزش و نیرویی بیشتر از شخص دارد. این جابه

ن شود که تمایز میان فخرالنساء و فخری را از بی اجباری، گاهی به قدری پیچیده می

 . (73-72.صهمان، صبرد )ر.ک. می

گم: »شازده عقدم کن، اگه کند: »می خری در برابر فخرالنساء بودن مقاومت میف

»فخرالنساء، این حرفا از تو قبیحه« من که  گه:دار بشم چه خاکی به سرم بریزم؟« میبچه

 . (62همان، ص. ام« ) فخرالنساء نیستم. من فخری

ز سوی ( ا65همان، ص. فخرالنساء شده است ) کند خودگاهی نیز فخری حس می

کند دهد. وقتی فخری اعتراض میدیگر، پیراهن فخرالنساء موقعیت فخری را تغییر می

توانی پیراهن فخری را گوید: »میخواهم این پیراهن را بپوشم، شازده میکه من نمی

همه کار  ت اینتوانم. دستم طاقگفتم: »نه، من نمی . بپوشی و لچکش را به سرت ببندی«
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اگر فخری پیراهن فخرالنساء را به تن نداشته باشد، دیگر  . (73همان، ص. را ندارد« )

خواهد فخری باشد؛ چون تواند و شاید نمیفخری نیست. افزون بر این، او دیگر نمی

باید مثل یک کلفت از صبح تا شب کار کند. او میان فخری بودن یا فخرالنساء بودن 

گاه  ه آن یکی بودن را. تنها آن خواهد و گاسرگردانی شده است؛ گاهی خود را میدچار 

تواند جایگاهی در طبقۀ بالای میرد، فخری میجان میکه فخرالنساء، همچون شیئی بی

یابد که به جای تخت کثیفش در طبقۀ پایین، بر خانه داشته باشد و این اجازه را می 

اثری از   نگرد، دیگر این هنگام، وقتی فخری به آینه می تخت تمیز فخرالنساء بخوابد. در

یابد. اکنون دیگر تور عروسی بانویش را به زور پوشیده و خالی شبیه به فخرالنساء نمی

  . (84-8 ص.صهمان، خال او را بر گوشۀ لبش گذاشته شده و جانشین او شده است )

 

 ای که نباید ببینندشدههای شیء. چشم3-2-2

هایی هستند که نباید ، افزون بر آنچه گفته شد، روایت چشمشازده احتجابروایت 

 ببینند: 

دار  وبوته در که باز شد، شازده احتجاب آن دو چشم سیاه را دید که در چادر نماز گل 

ها را باز قاب  چادر نماز با چرخش دستی که پشت آن بود، چشم  ...  قاب شده بود 

به  ها های دراز مژگان ها. سایه ها سیاه بود و زنده، با برقی در مردمک گرفت. و چشم 

ها را که  رسید. دو خط کشیده و پرپشت ابروها و چرخشِ سر پله حاشیۀ چادر نماز می 

   . ( 42ص.  رفت )همان،  نشان داد، شازده نفهمید چطور آن همه پله را بالا 

های ها چشمهای داستان هستند. اینترین چشمترین و زندهاین دو چشم واضح

نند و شاهد فروپاشی خود و فخرالنساء و  توانند ببیها هنوز میفخری هستند. این چشم

 های اجدادی و شازده احتجاب باشند. بازمانده
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ها چرا باید خوانده شوند؟ پاسخ این  رسد که این راوی، درنهایت، به این پرسش می 

پرسش بر عهدة خواننده گذاشته شده است. این داستان، روایت زنانی است که آرزوی  

شان مرگ بود:  که تاوان نگاه کردن  اشیایی اند نگاه کنند؛ نداشته اما اجازه  ، اند رهایی داشته 

تا بپرند. تا کجا؟ به  کرده آورده، یکی یکی، و رهایشان می ها را درمی های گنجشک »چشم 

کرده که این  دانم، شاید فقط نگاه می خندیده؟ نمی خوردند یا به دیوار؟ می ها می درخت 

دیده  رسد به آن کاج و بعد که می ه این یکی حتماً می کرده ک ... یا شرط می  دفعه این یکی 

 . ( 109همان، ص. ها چه خواندنی داشت؟« ) نرسیده یکی دیگر را. چرا؟ این 

هایش را خواسته از پنجرة کالسکه بیرون را تماشا کند. چشمنساء، حتماً، می»فخرال

ند. مسئلۀ  زن/فخرالنساء نباید تماشا ک . (92همان، ص. درآوردم، خوب کاری کردم« )

هم در موقعیتی که نگاه کردن و خواسته است نگاه کند؛ آناست؛ زن می اصلی همین

 بیرون رفتن زن پذیرفته نخواهد شد. 

( و  34همان، ص. های عکس را یا موریانه خورده بود ) های درون قابهای زنچشم

چنان د که آنهستن اشیایی ۀمثابها بهزن . (42همان، ص. یا شازده بیرون کشیده است. )

ندارند. حسنی زن مراد یکی از  متعلق و وابسته به مردان هستند که توان دیدن 

های های فخرالنساء نیز پشت شیشههایش را زیر چادر پنهان کرده است و چشمچشم

 کنند. کنند یا نمیعینک مشخص نیست که نگاه می

 

 وارساز در موقعیتِ زندانروایت یاشیا. 3-3

زندانی برای شازده و اند، به نوعی، گو و سیاه که بر گرد شازده کشیده شدهدو دیوار پر 

های وابسته به او هستند. بادبادک شیئی بود که جانشین آرزوهای شازده بود: »خسرو زن

شان در دو طرف های موریانه خوردهخواست بادبادکش را هوا کند. دو دیوار با چشممی
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ر  اش دتوانند نماد اشخاص باشند؟(. و خسرو همهیوار میاو نشسته بودند. )آیا این دو د

های آمد. بادبادک با آن دنباله و گوشتواند باز بگریزد. باد میاین فکر بود که چطور می

های کوچک خسرو زد. دستسرخ و سبزش توی زمینۀ آبی آسمان بود. دیگر کله نمی

ها  ادبادک پیدا بود. نوار نازک گوششد. فقط سینۀ بداد و بادبادک دور میتند تند نخ می

شد. پسر باغبان ایستاده بود. دستش را سایبان  وی آبی آسمان حل می داشت ت  و دنباله 

خون شازده قدرت  های نازک و بی هایش کرده بود. باد که تندتر شد دیگر دست چشم 

برد و  می رحم بادبادک را با خود بادی بی  . ( 32-31 . ص همان، ص نداشت نخ را نگه دارد« ) 

توان مقاومت در برابر آن را ندارد. شازده تسلیم  خون های نازک و کم شازده با آن دست 

گردد. درست مثل آرزوهای شازده که کوچک  تر« می شود و »بادبادک کوچک و کوچک می 

 شد.  اند و مثل خودش که هر روز حقیرتر و نزارتر از پیش می تر شده و کوچک 

اند ها را در خود نگاه داشتهتری هستند که شخصیتهای عکس زندان کوچکقاب

دانست که حالا مادرش گریه فرستند. »شازده احتجاب میها را بیرون میو گاهی آن

کند. و دید که مادر بلند شد و رفت توی قاب عکسش نشست و اشکش را پاک  می

نگی باز  های ر کرد. دور عکس مادر سفید سفید بود. پدر بزرگ باز سرفه کرد و جام

 . (38همان، ص. لرزیدند« )

 

 گسیختۀ داستانها و ساختار و فرم از همها و کتابعكس .4ـ3

شود و از زبان شازده یا فخرالنساء ها جدا می هایی که از آنها و روایتها و کتابعکس

ها تحت اند. ساختار غیرخطی روایتکنندة ساختار داستانآید، تعیینیا فخری بیرون می 

هاست. ها و کتاباجهه با عکسموقعیت بیرونی و ذهنی و عاطفی شازده در مو تأثیر

توان از این  ای تنها مییافتهشکلهیچ نظم از پیشاجداد شازده و فخرالنساء را، بی
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خواهیم خودمان را  گوید: »ببینید، اگر می ها نگریست. فخرالنساء به شازده میدریچه

وی گاهی را . (45همان، ص. نیم، از همین اجداد« )بشناسیم باید از اینجاها شروع ک

خاتون حرف ها، مثلاً منیرهداند چرا دارد دربارة یکی از شخصیتخودش هم نمی

  . (97همان، ص. ... کاش عکس داشتم« )  خاتون رسیدم؟ فخرالنساءزند: »چرا به منیرهمی

»فخرالنساء  گفت: انداخت میان آتش. می ها را می نشسته بود جلو بخاری و کتاب

خواهم تو هم...« )این جمله خیلی مهم  بسوزه. نمیاش زیر و روش کن، تا همه

...؟( گفتم:   است. تو هم چی؟ تو هم به سرنوشت فخرالنساء دچار بشوی؟ یا

ها خیلی ارزش داره« گفت: »زیر رو روش کن، فخرالنساء.« عکس را »شازده، این

.« جد کبیرش دو زانو نشسته بود و  گرفت جلو صورتم، گفت: »جد کبیر را ببین

قدر خندید که ... خندید. آن هایش را گذاشته بود روی دو ران بزرگش دست

کشید. گرمم شده  ترسیدم. کتاب را بست و پرت کرد وسط آتش که داشت گر می

سوخت؟  بود. از سر شب شروع کرده بود. مست نبود. آن همه کتاب! تازه مگر می

سته بود، کشید. ... خودش روی صندلی نشش گر میهی زیر و رو کردم. آت

داشت و  یکی برمیها را دور و برش چیده بود، روی هم، مثل خشت. یکیکتاب

گفت: »زیر و رویش کن، فخرالنساء.« مگر تمامی انداخت وسط آتش. میمی

ماند. من زیر و  طور سفید میسوخت. وسطشان همانها میداشت؟ فقط دور کتاب

شدند و  کردند، سیاه میع میشدند، خودشان را جمم. کاغذها سرخ میکردرو می

گفت: »زیر و روش کن، فخرالنساء.« کشیدند. گرمم شده بود. هی میگر می

سوخت. شازده گفت: »حتماً اش اصلاً نمیخاطرات جد کبیر بود. جلد چرمی

گیرند. حتماً زنده، گچ ب یادش رفته بنویسد که چطور آن همه آدم را فرموده، زنده

ور سر آن پسره را گوش تا گوش بریده. راستی یادش رفته بنویسد که چط

ن هم توی خانۀ آقا؟« دانی چرا پدربزرگ مادرش را کشت، آفخرالنساء، تو نمی

 .(80)همان، ص.
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جا کنند. این مقاومت در اینروند؛ مقاومت میبرخی از خاطرات هرگز از بین نمی 

شود، کتاب نشان داده می جا با هر عکسی که ازها( است. در این)کتاب اشیاوابسته به 

ها را در  زمان که فخری/فخرالنساء دارد کتابشود. همیک روایت تلخ و پرخون زاده می

 کنند.کند، برخی از خاطرات فوران میآتش زیر و رو می

چنین  توان به صراحت گفت که گلشیری از فلوبر تقلید کرده است یا نه؛ اما نمی

اش، به را فلوبر زودتر از دیگران در داستان، در شکل امروزی اشیاروشی در بازنمایی 

شدند و خودشان را  سرخ می شازده احتجابکار گرفته است. کاغذهایی که در روایت 

گل مادام بوواری کشیدند، بسیار شبیه به دستهشدند و گر میکردند و سیاه میجمع می

های کاغذی که پیچید و گلبرگگل که در هم میمِ فلزیِ دستهخصوص سیهسوزند؛ بمی

 های سیاهی به حرکت درآمدند و پرزنان بالا رفتند:چروکیده شدند و مثل پروانه

نگشتانش در  آوری بود ا شان در حال جمعجاییبینیِ جابهیک روز که اِما به پیش  

های  غنچهاش بود. گل عروسی تیزی خورد. سیمِ فلزیِ دستهکشویی به چیز نوک

نخ شده  ای نخنقرههای ساتنِ حاشیههای روبانبهار نارنج را غبار زرد کرده و لبه

ور شد. سپس به  تر از کاه خشک شعله گل را در آتش انداخت که سریعبود. دسته 

پاشید. آهسته از هم می اکستر درآمد که آهستهحالت بوتۀ گَوَن سرخی روی خ

ترکید، سیم فلزی در هم  های کوچک مقوایی میگِرده سوختنش را تماشا کرد.

های کاغذی چروکیده شدند و مثل شد؛ و گلبرگ پیچید، گُل روبان ذوب میمی

های سیاهی به حرکت درآمدند و سرانجام از لولۀ شومینه پَرزنان بالا رفتند  پروانه

 .(76، ص.1397)فلوبر، 

»فخرالنساء، این هم از مدح جد  »چقدر کتاب بود! تا صبح پای آتش نشستم. گفت:

زد: »زیر و انداخت و داد میبعد سه تا سه تا می . کبیر، این هم روزنامۀ سفر خراسان«

طور روش کن، فخرالنساء.« توی بخاری چه خاکستری جمع شده بود! شازده همین
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ها را قاب کرد گذاشت توی اتاقش. توی آن اتاق، روی آن صندلی. عکسنشسته بود 

 . ها باشد«داد پهلوی این»چرا نگفتی تا عکس جد کبیر را نسوزانم؟« جان می گفت: 

شازده میان گذشته و اکنون  . (82، ص. 1397دانستم« )گلشیری، گفتم: »من که نمی

دچار دوگانگی و سرگردانی شده  گرفتار شده است. به همان شکل نیز در میان خاطرات 

زیرا این عکس با بسیاری از   ،شودن میسوزاند، پشیمااست. عکس جد کبیر را که می

آورد. اکنون دلیل ها را به حرکت درمیهای دیگر پیوند داشت و آنهای عکسروایت

های عکس را پاک کند، اندکی  گذاشت کسی گرد و خاک روی قابآنکه شازده نمی

 شود؛ شازده میان وابستگی به گذشته و رهایی از آن سرگردان است. ی تر مروشن

کند و راوی خودش تصمیم باره فوران میروایت، روایتی تنشی است؛ به یکاین 

ها. گویند؛ نه او با عکسها با او سخن می گیرد روایت را از کجا شروع کند. عکسنمی

و رو رفتۀ خانم جان و آن فواره  نگکردم، نه از آن عکس رجا شروع می»کاش از همین

اش جد کبیر، صاحب همان عکس که »همه . (94همان، ص. و آن گلدان. دیگر گذشته« )

گرفت؟ فخرالنساء ها را گچ می... چرا آدم دو زانو نشسته بود، با آن سبیل پرپشت و

عکسی که  . (82همان، ص. شد« )روز لاغرتر میخواند که روزبهها را میخانم همین

ذشته را در هم گذارد و مرزهای اکنون و گانگیزد، بر امروز تأثیر میروایتی را برمی

 سازد.و فضاها را دگرگون می  اشیاها و پیچاند و موقعیت شخصیتمی

 

 یادبودها در مرز میان امید و ناامیدی  .5ـ3

توانند فاصله و  کنند، می هایی از گذشته را بازگو می شکل که روایت به همان  اشیا 

ای  ء یا مجموعه ک شی رفتگی گذشته را بیشتر نشان بدهند. انتقال ی افتادگی و از دست پرت 

شادی ایجاد کند، باز   از یک موقعیت به موقعیت دیگر، حتی اگر احساس رضایت و  اشیا از 
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جدایی از ما و   . ( See BASSI, 2005)  هم در بطن خود، بازگوکنندة نوعی جدایی است 

شود که ما چیزهایی را ی که اکنون در آن هستیم. از سوی دیگر، آنچه باعث می موقعیت

ها نفرت داشته باشیم، شاید آن باشد که آن چیزها، از ینگاریم و یا نسبت به آنمقدس ب

ای که ایجاد های ما هستند. ترس و جذبهجهاتی، شبیه به ما یا خود ما یا جایگزین

 شود. یمسئله ناشی م کنند از همینمی

شود که: »چرا عکس جد کبیر را  گاهی برای شازده/خسرو این پرسش مطرح می

گیرد؛ انتقام داغ کردن گویی ناخودآگاه دارد انتقام می  ؛ (59همان، ص. اندم؟« ) سوز

هایی که در حق دیگران کرده خاتون، در حالتی میان میل و نفرت و انتقام جنایتمنیره

مان است از اینکه آن عکس را سوزانده است؛ گویی  بود. از سوی دیگر، شازده پشی

تری او را به کند و ناامیدی پنهانیادبودها ترغیب می امیدی پنهان نیز او را به حفظ این

 کشاند. ( میاشیامرز نابودی خود و دیگران )اشخاص و 

زیرا هر کدام  ،از دست رفتن خاطره، و حتی حافظه است ۀمثاببه اشیااز دست رفتن 

ت: شوند: »]فخرالنساء[ گفها نابود میای از روایتکه از دست بروند، گوشه اشیااز این 

کم فروختی؟ دستها را نمی»ببین خسروخان، من حرفی ندارم، اما بهتر نبود که لاله

همان، ریز جا نداریم«« ) این خردهگذاشتی برای من.« گفتم: »ما که برای ها را میآن

 . (113-112ص.ص

ای در  هنگاه داشتن یابودها، چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، نوعی مبارزه است؛ مبارز 

ناپدید شدن و مرگ. گاهی مرگ یک یادبود، به سبب پیوندهای پیچیدة میان برابر 

رو، نابودی یک   یادبودها و افراد، به معنای مرگ بُعدی از شخصیت نیز هست. از این

جان به معنی مرگ رویدادهای زنده است. یادبودها، افزون بر آنکه به شدت شیء بی

 ،نوعی مرثیۀ پنهان نیز در دل خود دارند سازند،معنادار هستند و عواطف را درگیر می
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ها و اشخاص و رویدادهایی هستند که حالا دیگر وجود زیرا یادگاری از موقعیت

کنندة نوعی ناامیدی نیز هستند و کننده و ثبتبب، یادبودها، القاءندارند. به همین س

گاه داشتن دهد. نرحم زمان را نشان میهای بیپناه و امان بودن در چرخشنوعی بی

ای از مراقبت و محافظت از مردگان و تلاشی در جهت بقاست یادبودها، شیوه
(Kotrosits, 2020, p. 68 see) . 

تواند بفهمد که مشکل است، که دانست که آن بَدیَهودی نمیشازده احتجاب می

تواند، به هیچ و پوچ، پانزده سال خاطراتش را بفروشد )منظور صندلی  آدم نمی

الا که پدربزرگ باز روی همان صندلی اما ح ،ر رفتۀ اجدادی است(زهوار د

های رنگی نشین و شیشهاجدادی نشسته بود و اتاق هفت دری با همان شاه

اش و آن همه بری دیوارها و حتی دو گوشوارههای گچ بوته ها و درها و گل پنجره

را روی  های قدیمی گرفت و کاسه و بشقابآینه روی جرز دیوارها شکل می

کشید، با ها روشن بود و آتش خوشرنگ بخاری گر میلچراغچیدند و چها میرف

توانست به پدربزرگ بگوید: »باور بفرمایید، صندلی همان بوی آشنای چوب، می

 .(19-18ص.صها ارزش داشت...« )همان، جنابعالی برای من بیشتر از این پول

ت. همۀ این اشیا هم با خود شازده این قسمت از متن داستان، قلمرو تام اشیاس 

ها نوعی خیانت پنهان محسوب پیوند دارند و هم با صندلی پدربزرگ؛ از دست دادن آن

 شود؛ چه شازده تن به این خیانت بدهد، چه ندهد.می

خاطره است؛ خاطراتی  گیری آن ، داستانی است که مبنای شکلشازده احتجابرمان 

شوند. شوند و باز گویی محو مید و در هم تنیده می آورنکه به طور متراکم هجوم می 

عامل اصلی برانگیخته شدن این خاطرات هستند؛ به همین سبب است  اشیاها و موقعیت

های یک گروه  ها یا داستانروند و تاریخهای داستان، از حیطۀ فردی فراتر میکه روایت

انداز و عاطفه و نوع حاظ چشمها از لکنند. این داستانبقۀ اجتماعی را بازگو مییا ط
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ای که در دسترس  های تجربی، فکری و عاطفیزیرا داده ،هایی دارندتجربه محدودیت

شوند؛ ها داده نمیای معین قرار دارند، به نحوی یکنواخت به همۀ آناعضای جامعه

ها دسترس دارد؛ فقط به یک مجموعه از آن ای واقعیت این است که هر طبقه

بر این  . (450، ص1389)مانهایم،  شودکه به یک »جنبۀ« خاص محدود میای مجموعه

گردد. فضای جمعی بستر حافظۀ شناختی فرد برنمیاساس، خاطره تنها به ذهنیت روان

است. اندازهای حافظۀ جمعی فردی است. آگاهی فردی چیزی شبیه به یکی از چشم

ونی همچون خانواده، روستا، های جمعی گوناگتواند به حافظهبنابراین، انسان می

 .(451، ص1390جمعیت مذهبی، طبقه اجتماعی و ملت تعلق داشته باشد )کنوبلاخ، 

 

 نتیجه. 4

 ،احتجاب شازده رمان در اشیا که گرفت نتیجه توانمی  مباحث این پژوهش براساس

 فعال و زنده وجودهایی عنوانبه اشیا. کنندای عمل میزمینهپس صرفاً ابزارهایی از فراتر 

 دارند نقش  رنگپی ۀدر توسع یعنی؛ هستند تیعامل یداراکه  شوندمی کشیده تصویر  به

ها و  عامل تنش وکنند می  جادیا یریدرگ ایکشمکش  جادیا یبرا هایینهیو زم

  ایسرکوب شده  ایمانده پنهان ییهاتیروا ةزانندیبرانگ اشیا نیااند. یتروا یهاکشمکش

  ، در این روایت، گاهیاشیا .ابندیی کم در کل داستان بسط مکم فراموش شده هستند که

وجودهای انسانی یا غیرانسانی شوند و   نیجانش توانندمی که یابندمی تیبدان سبب اهم

 زندگی متمایزی در پیش بگیرند. 

گیرند، جایگاه انسان نیز در این روایت جان می  اشیاطور که از سوی دیگر، همان

هایی که از  ها و روایتها و کتابتنزل پیدا کند. همچنین، عکس اشیا ممکن است تا حد

کنندة آید، تعیینرالنساء یا فخری بیرون میشود و از زبان شازده یا فخها جدا میآن
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ها تحت تأثیر موقعیت بیرونی و  اند. ساختار غیر خطی روایتحرکت خطوطِ داستان

است. اجداد شازده   اشیاها و دیگر و کتاب هاذهنی و عاطفی شازده در مواجهه با عکس

 ها نگریست. توان از این دریچهای، تنها می یافتهشکلهیچ نظم از پیشو فخرالنساء را، بی

منزلۀ از دست رفتن ابعادی مهم از خاطره و حتی به اشیاهمچنین، از دست رفتن 

ای مربوط به آن را های از روایتزیرا هر شیئی که از دست برود، گوشه ،حافظه است

ز باشد؛ تواند نوعی مبارزه نیداشتِ یادبودها میها، نگاهشود. افزون بر ایننیز نابود می 

سبب آلود. از بین رفتن یک یادبود، بهای در برابر محو شدن و تباهیِ مرگمبارزه 

از پیوندهای پیچیدة میان یادبودها و افراد، به معنای مرگ بُعدی از شخصیت نیز هست. 

جان به معنی مرگ رویدادهای زنده است. به همین سبب، این رو، نابودی یک شیء بی 

پناه و امان بودن در  کنندة نوعی ناامیدی نیز هستند و نوعی بیده و ثبتکننیادبودها، القاء

 دهد.رحم زمان را نشان می های بیچرخش

  در اشیا دوجهیچن نقش رمانی است که در آن احتجاب شازده رمان طور کلی،به

 اشیا  و انسان بین مرزهای توان آشکارا نگریست؛ رمانی که در آنگویی را میداستان

 در بستر روابط قدرت میان فرادستان و فرودستان و زنان و مردان، و شودحذف می

 است. یافته پیوند اشیا تأثیر  با پیچیده، طرزی آن، به روایی ساختار

 

 ها نوشتپی 

1. objectification 

2.  dehumanization 

3.  reification 

 

 منابع

 ثالث. :ایزدی. تهران پ. ۀ. ترجمنظام اشیا(. 1393) بودریار، ژ.
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 نیلوفر.   کوثری. تهران:  ع.اری. ترجمۀ فلوبر و مادام بو  عیش مدام،(. 1386)  بارگاس یوسا، م.

 ثالث. :ایزدی. تهران پ.. ترجمۀ جامعۀ مصرفی(. 1398) ژ.بودریار، 

هنر و  .  ای آنتحلیل نظام گفتمانی فرش و کارکرد موزه .(1402)  ، ن.و صالحی ح.ر.،یری،  شع

 .37 ـ23 ،1، ادبیات تطبیقی

های  پریشی و چالش تحلیل روایت(. 1401. ) ، مایرجی ح.م.،  و ، و شعیری  طاهرنژاد، ف.

 . 364-337 ،(12) 6 ،شناسیروایت  احتجاب.معنایی آن با تأکید بر داستان شازده-نشانه

  :فیروزمند. تهران ک. ۀ. ترجمپژوهشی در جادو و دین شاخه زرین، .(1384) فریزر، ج. ج. 

 آگاه. 

 مرکز. :تهران سحابی. م. ۀترجم  بواری.مادام (. 1397) فلوبر، گ. 

نقد و نظریۀ   .احتجاب گلشیریای در شازدهابژه ای تا نظام از نظام نشانه (.1401. )، ا کنعانی

 .64-41، (14)  2، ادبی

 نی.  :راسخ. تهران ک.ترجمۀ  شناسی معرفت.مبانی جامعه(. 1390) کنوبلاخ، ه.

 نیلوفر. : تهران  شازده احتجاب.(. 1397) گلشیری، ه.

 ثالث.   مجیدی. تهران: ف.ترجمۀ  شناسی شناخت.هایی دربارة جامعهمقاله(. 1389) مانهایم، ک.

  حکمت. جلد پنجم. تهران:  ع.ا. به اهتمام .الابرارکشف الاسرار و عدة  (.1382) .ر ،میبدی، ا 

 امیرکبیر. 

  .احتجاب گلشیری»لکانی« از شازدهخوانشی (. 1391مولودی ) ف.و  ح.،یزدخواستی، 

 . 139-111، 21 پژوهی،ادب
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